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Abstract 

The concepts of fortune (jadd), luck (ḥaẓẓ), and prosperity (iqbāl) frequently appear 
in Nahj al-Balagha, occasionally suggesting a predestinarian worldview. For 
instance, Imam Ali (AS) advises associating with those “upon whom sustenance has 
turned” and notes that “your flaw remains hidden as long as your fortune smiles 
upon you.” Such expressions have led some commentators to interpret fortune as an 
arbitrary, causeless force that favors certain individuals indiscriminately. 
Conversely, another group of scholars insists that no phenomenon occurs without 
underlying causes—apparent randomness being merely a reflection of human 
ignorance of complex causal chains. This study critically examines Imam Ali’s (AS) 
statements in Nahj al-Balagha through a descriptive-analytical method, drawing 
upon classical and contemporary commentaries. The findings indicate that while 
pre-Islamic thought often viewed fortune as capricious and uncaused, the Qur’an 
and the teachings of Imam Ali (AS) reject pure chance in favor of a coherent causal 
framework that upholds both Divine will and human agency. Imam Ali consistently 
emphasizes effort, knowledge, piety, sincerity, and righteous action as practical 
means to attain sustenance and prosperity—thereby framing “fortune” not as blind 
luck but as the outcome of divinely guided causes and conscious human choice. The 
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research confirms that in the Imami worldview, destiny operates through intelligible 
causes, and no event—however unexpected—is truly accidental.  

Keywords: Imam Ali (AS), Nahj al-Balagha, fortune, luck, prosperity, sustenance, 
destiny. 
 
Introduction 

This study investigates the concepts of fortune (jadd), luck (ḥaẓẓ), and prosperity 
(iqbāl) in Nahj al-Balagha, addressing the apparent tension between divine destiny 
and human agency. While certain expressions attributed to Imam Ali (AS) seem to 
invoke predestinarian or fortuitous elements—such as “fortune conceals one’s 
flaws”—a deeper examination reveals a coherent causal framework aligned with 
Qur’anic teachings. 

Theoretical framework The research engages with the principle of universal 
causality (al-ʿilliyya al-ʿāmma), critically distinguishing between ʿilla dhātiyya 
(intrinsic cause) and ʿilla ʿaraḍiyya (accidental concomitant). It contrasts pre-Islamic 
fatalistic interpretations—where fortune is viewed as capricious and uncaused—with 
the Imami theological stance, which rejects blind chance and affirms that apparent 
randomness stems from hidden layers of intelligible causes, including ethical, 
spiritual, and social factors. 
 
Materials & Methods 

Employing a descriptive-analytical method, the study conducts a close reading of 
relevant passages in Nahj al-Balagha, supported by classical and contemporary 
commentaries (e.g., Ibn Maytham al-Baḥrānī, al-Majlisī, Mirjalili, and Makārim 
Shīrāzī). Primary texts are cross-referenced with Qur’anic verses on sustenance 
(rizq), destiny, and divine will, while secondary sources provide philosophical and 
historical context. 
 
Discussion & Results 

The analysis demonstrates that Imam Ali (AS) consistently links prosperity to 
conscious human effort and moral disposition: knowledge, piety, honesty, charity, 
and righteous companionship function as efficient causes of divine grace and 
material abundance. Notably, the advice to “partner with one upon whom sustenance 
has turned” refers not to mystical luck, but to collaboration with the knowledgeable, 
experienced, and ethically upright—those whose causal preparedness invites divine 
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facilitation. The concealment of flaws “while fortune smiles” is interpreted as the 
social and spiritual benefit resulting from righteous conduct—not arbitrary favor. 
The study refutes superstitious notions of jadd as an occult force and instead affirms 
it as the outcome of lawful causal processes under divine governance. 
 
Conclusion 

Imam Ali’s worldview presents a balanced synthesis of divine will and human 
freedom: destiny operates through causes, not despite them. True prosperity arises 
neither from passive reliance on chance nor from pure self-sufficiency, but from 
synergistic alignment of effort, ethics, and trust in God. This perspective offers a 
robust theological alternative to both fatalism and unbridled individualism. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگييعلو ةنام پژوهش
  1404 بهار و تابستان، 1، شمارة 16نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

  نهج البلاغه؛ ةاقبال در آينبخت و 
  تأثير سرنوشت و اراده در مسير زندگي

  *اكرم السادات حسيني
  **علي محمد ميرجليلي

  چكيده
را » شانسبخت، اقبال و «البلاغه سخناني از امام علي(ع) بيان شده است كه باور به  در نهج

ه    «اقبـال   كند. حضرت در سخني مشاركت با افراد خـوش  به ذهن تداعي مي قَـد أقَبْـلَ عليَـ
فرمايند: اگر اقبال داشته باشي عيوبـت را كسـي    در جايي ديگر مي را توصيه كرده و» الرِّزقُ
ت، بخت و اقبال را شارحاني در شرح اين جملا». عيبك مستوُر ما أسَعدك جدك«بيند  نمي

كنـد و   رويدادي تلقي كردند كه بدون هيچ علتي بعضي از افراد را مشمول عنايات خود مي
گردانـد؛   مشاركت با چنين افرادي، موجب سرايت بخت شده و بهره زيادي عايد انسان مي

ا هـا ر  زمينه توان پيش نميهيچ چيز در عالم بدون دليل نيست و گروهي ديگر بر اين نظرند؛ 
تحليـل   بـه  تحليلـي –بختي افراد ناديده گرفت. اين پـژوهش بـه روش توصـيفي    در خوش

البلاغه پرداخته است. برآيند پـژوهش آنكـه؛ در    سخنان امام علي(ع) با توجه به شروح نهج
گسـترانده و   اسلامي، بخت و اقبال بدون هيچ دليلي بر سر بعضي افراد سايه  باورهاي پيشا

نوازد؛ اما در قرآن و سخنان امام علي(ع)، هرچند ممكن اسـت يـك    آنها را از هرجهت مي
علت، چيزي غير از معلول مورد انتظار خود پديد آورد كه ذهن انسـان دليـل بالـذات را از    

؛ امـا هـيچ   علت بالعرض تميز ندهد و اين رويدادها را به حساب بخت و اقبال تلقي نمايد
هايي  تلاش و كوشش، سفارش به دستورالعملاتفاقي و تصادفي نيست. توصيه به رويدادي 
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بختي در كلام اميرالمؤمنين،  دليلي بر  در جهت فزوني روزي و رسيدن به سعادت و خوش
  اين مدعاست.

 اقبال، رزق. د، حظّ، البلاغه، جِ امام علي(ع)، نهج ها: دواژهيكل
  
   مقدمه. 1

كه ريشه در باورهاي آنان دارد.  شود هايي رد و بدل مي ها و واژه گاهي در ميان مردم عبارت
كند،  براي نمونه، به كسي كه وضع مالي خوبي دارد و معمولاً در كارهاي اقتصادي سود مي

، »بخـت بـه او رو كـرده   «، »يا بخت يـا اقبـال  «گويند. بارها سخناني چون:  شانس مي خوش
رات مختلفـي  و ... را در قالب جملات و عبـا » بخت بلندي دارد«، »فراخ است خيلي روزي«

گـردد. معمـولاً افـراد     ايم. در باور اغلب مردم اين موارد به مقدرات الهي اطـلاق مـي   شنيده
گيرند و تمايل به همراهـي،   روزي (به گمان افراد) بيشتر مورد توجه ديگران قرار مي خوش

  مصاحبت و مشاركت با آنان در نزد مردم خوشايندتر است.
بخـت، اقبـال و   «علي(ع) ذكر شده است كه باور بـه  البلاغه سخناني از حضرت  در نهج

قدَ شاَركِوُا الَّذي «فرمايند:  كند. اميرالمؤمنين در نصايح خود مي را به ذهن تداعي مي» شانس
) 222قصار:  البلاغه، كلمات (نهج» عليَه بإِقِبْالِ الحْظِّفإَنَِّه أخَلْقَُ للغْنىَ و أجَدر  أقَبْلَ عليَه الرِّزقُ

اقبـال   با كسى كه روزى به او روى آورده مشاركت كنيد؛ زيرا كه مشاركت با افـراد خـوش  
تر و براى به دست آوردن بهـره، سـزاوارتر اسـت و در جـاي      براي تحصيل ثروت شايسته

؛ عيـب  )48قصار:  البلاغه، كلمات   (نهج» عيبك مستوُر ما أسَعدك جدك«فرمايند:  ديگري مي
إذِاَ «تو نهان است چندان كه ستاره بختت تابان باشد. سخني ديگر با همين مضـمون اسـت:   

          ه نَ نفَسْـ لبَتهْ محاسـ رتَ عنـْه سـ رهِ و إذِاَ أدَبـ نَ غيَـ د أعَارتـْه محاسـ » أقَبْلتَ الدنيْا علـَى أحَـ
هاى ديگران را بـدو بـه    ى روى آرد، نيكويي)؛ چون دنيا به كس8قصار:  البلاغه، كلمات   (نهج

  هاى او را بربايد. عاريت سپارد و چون بدو پشت نمايد، خوبي
توضيح بيشتر اينكه؛ بخت در باور عموم براي تبيين رويدادهايي است كه وقوع آنهـا بـا   

رسد. اساس اين انديشه بر اين تصور  ها ناهمگون به نظر مي شده علل و معلول نظام شناخته
كنند و به اين ترتيـب،   ها از نظم حاكم بر طبيعت پيروي نمي ستوار است كه برخي از پديدها

توان آنها را بر پايه قوانين عليت تبيين كرد. فلاسفه مسلمان در مبحث بخت/ شـانس و   نمي
، 1367انـد (انـواري،    اتفاق به تبيين اينگونه رويدادها در چهارچوب اصـل عليـت پرداختـه   

البلاغه در شـرح و   اند. شارحان و مترجمان نهج وجود شانس را رد كرده ) و470، ص 11ج



  207  )علي محمد ميرجليليو اكرم السادات حسيني ( ... نهج البلاغه؛ ةبخت و اقبال در آين

 

اند. بعضى از مفسران، ايـن   ترجمه عبارات پيشين از امام علي(ع)، نظرات مختلفي بيان كرده
اند: چيز مرمـوزى بـه    سخنان حكيمانه را بر حقيقت داشتن بخت و اقبال حمل كرده و گفته

ها هست و در برخى نيست. افـرادي   در ضمير بعضى انساننام بخت و اقبال وجود دارد كه 
اند به هر كاري روى آورند موفـق هسـتند، درهـاي     كه داراى بخت خوب و شانس و طالع

فيض  ؛ 6، ص 10تا، ج  انصاري، بي(نك:   شود نعمت به رويشان گشوده و موانع برطرف مى
، ج 1400هاشمي خـويي،   ؛ 312تا، ص  نواب لاهيجي، بي ؛ 1188، ص 6، ج 1368الاسلام، 

گويـد: حتـي بخـت     . در اين ميان، نظر شارح معتزلي جالـب اسـت كـه مـي    )299، ص 21
كنـد   ير ميتواند به ديگران سرايت كند مانند يك بيماري مسري كه اطرافيان بيمار را درگ مي

يا هنگامي كه دنيـا بـه انسـان اقبـال كنـد هرچيـز        )57، ص 19، ج 1404(ابن ابي الحديد،  
                                                                                                                                                                   .)181، ص 18، ج 1404(ابن ابي الحديد،  محالي، شدني است 

افي دانسته و بر اين نظرند كـه هـيچ   گروه ديگر از شارحان، بخت و اقبال را اموري خر
معلولي بدون علت نيست و خوشبختي و روزي زياد در پرتو تجربه، تلاش، حسن نيت و... 

؛ 385، ص 5تـا، ج   موسـوي، بـي   ؛ 608، ص 5، ج 1375(نك: ابـن ميـثم،    شود  حاصل مي
، 13، ج 1375مكـارم شـيرازي،    ؛ 311، ص 6تـا، ج   مغنيـه، بـي   ؛ 25، ص 3تا، ج  دخيل، بي 

                                                                                                                                                                   .)758  ص
 پـي  در البلاغـه  نهـج  شـروح  بـر  تكيـه  بـا  و تحليلـي  –اين پژوهش به روش توصيفي 

ه     «هاي زير است: منظور امام علـي(ع) از عبـارت    سؤال به پاسخگويي لَ عليَـ ذي قـَد أقَبْـ الَّـ
البلاغـه ايـن سـخنان را     چيسـت؟ شـارحان نهـج   » سعدك جدكعيبك مستوُر ما أَ«، »الرِّزقُ

  اند؟ چگونه شرح كرده
از آنجايي كه امروزه باور به بخت و اقبال در جوامع كنوني و فرهنگ بسـياري از مـردم   

 وجود دارد، پرداختن به اين موضوع، درخور توجه و حائز اهميت است.
فراخي يا بخت و اقبـال   بيين موضوع روزيدر بررسي پيشينه، پژوهشي كه به تحليل و ت

 البلاغه پرداخته باشد يافت نشد. در سخنان امام علي(ع) و نهج
  
  )جد - حظّ - رزق(كاوي  واژه. 2

ه أخَلْـَقُ     «براي تحليل سخن امام علي(ع) كه فرمود:  ه الـرِّزقُ فإَنَِّـ شاَركِوُا الَّذي قدَ أقَبْلَ عليَـ
هَليظِّ عْالِ الحْبإِقِب ردَأج نىَ وْلغ؛ »ل»   كد عدك جـ ا أسَـ ، لازم اسـت بررسـي   »عيبك مستوُر مـ
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) چـه  روزي در نظـر امـام(ع   نسـان خـوش  واژگاني صورت گيرد تـا مشـخص شـود كـه ا    
 است.  كسي

(شـرقي،    انـد  را بـه روزي مـادي معنـا كـرده    » رزق«شناسان واژه  هر چند برخي از لغت
شده  ؛ اما گاهى به عطاء دائمى خواه دنيوى باشد يا اخروى رزق گفته)82، ص 3، ج 1366

شود و نيز بـه علـم و دانـش     است. همچنين به نصيب و بهره و به غذايي كه وارد شكم مي
. برخي رزق را عطا و آنچه )351، ص 3، ج 1412(راغب اصفهاني،   روزى گفته شده است

نبوت و علم اند.. در قرآن ، افزون بر معناى مشهور، به  شود نيز معنى كرده از آن نفع برده مي
و رزقنَي منـْه رزِقـاً    منْ ربي بينةٍَرزق گفته شده است مثلاً: (يا قوَمِ أَ رأيَتمُ إنِْ كنُتْ على هم 

اي ديگر باران به عنوان رزقي معرفي شده كه از آسـمان فـرود    ) و در آيه88حسناً ...) (هود/
درباره پاداش » رزق). «13آيد: (هو الَّذي يريِكمُ آياته و ينزَِّلُ لكَمُ منَ السماء رزِقاً) (غافر/  مي

ذينَ   كند نيز اطلاق مي ايت و افاضه مىاخروى كه خداوند بر شهدا عن شود: (و لا تحَسبنَّ الَّـ
َأم ّبيِلِ اللهي سلوُا فُقـُونَ) (آل عمـران/      وقتْرزي هـِمبر نـْدع يـاءَلْ أح(نـك: راغـب    ) 169اتاً ب

  .)351، ص 3، ج 1412اصفهاني، 
بهره و نصيب معـين و مشـخص    نيز گفته شده كه به معناي،» حظّ«در معناشناسي واژه 
ه    . نويسنده مجمع)243، ص 2، ج 1412است (راغب اصفهاني،  البحرين با ذكر آيـات: (إنَِّـ

) حظّ را به معناي بهره 31ذكُِّروُا بهِ) (مائده/  ) و (نسَوا حظاًّ مما79لذَوُ حظٍّ عظيمٍ) (قصص/
نْ أرَاد  «و نصيب فراوان و بسيار دانسته است، او با تأكيد بـر احاديـث و روايـاتي چـون:      مـ

 وَا فهْنيلمِْ الدْباِلعظُّهو » ح» موراً يَشع َنْ أنَشْدةِمعمْالج  وَفهظُّهجِ «و » ح ء  د لشـَي منْ أتَىَ المْسـ
 وَفهظُّهگفته است كه خداوند بهره و نصيب بسيار را در دنيا از طريق علم، ثواب اعمـال  » ح

هايي چون مسجد و انجام عبادات قرار داده است. حـظّ   در روزهاي خاص و رفتن به مكان
  .)283، ص 4، ج 1362(طريحي،   تواند بهره دنيوي يا اخروي باشد مي

»دختْ و »جة؛ در لغت معانى زيادى دارد از جمله: بْظو3، حظ و رزق (ابن منظور، جح ،
) به آن ناظر است. اصل جد 3)، عظمت و بزرگي كه آيه (أنََّه تعَالى جد ربنا) (جن/107ص

هرچيز جدا شده از قبل و جديد است، عظمت را از آن جـد گوينـد چـون    به معنى قطع يا 
ست، پدر بزرگ را جد گويند چون در بلندى مرتبـه پـدرى از پسـر    تر امقامش از همه والا

انـد   جديدتر است. به حظّ و بهره نيز به جهت تازه و جديدتر بودن در علو شأن جـد گفتـه  
  ).20، ص2، ج1366(شرقي، 
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زق به معناي روزي دنيوي و اخروي و حظّ به معناي بهره وافر و جد نيـز  نتيجه اينكه ر
  هم معنا با اين دو واژه بخت و حظّ آمده است.

توانـد بـه دو معنـا بـه      قبـال مـي  روزي يا بخت و ا بنابر مباحث مطرح شده؛ واژه خوش
  رود:  كار

  اي بدون علت؛ به وقوع پيوستن پديده ـ
 نيست؛سرنوشت و مقدراتي كه بدون سبب  ـ

رود مثلا؛ً آنكـه فـراخ    بكار مي» رزق، حظّ و جد«واژه فارسي بخت در موازي واژگاني 
روزي است اقبال بلندي دارد. بخت را دولت، اقبال، اختر، طالع سعد، كوكب، اتفاق، شانس، 

اند.  آثارى كه در خير يا شر براى كسى حاصل آيد، فره، فر ايزدى شاهان ايران، تعريف كرده
رسد. خدا  شود: فلاني آنقدر روزي فراخ است كه از هر دري برايش مي نمونه گفته ميبراي 

سايه بختت را از سرت كم نكند. بخت با كسى يار بودن بـدين معناسـت كـه همـه كارهـا      
شود: بخت در خانه كسـى را زد يعنـي خوشـبختى و     مطابق ميل و آرزوى اوست. گفته مي
معناي طالع خوب و بخت يارى كردن به معناي روي روزي به او روى آورد. بخت سبز به 

آوردن شانس و اقبال و موقعيت مناسبى به وجود آمدن است. بخت برگشته نيز بـه معنـاي   
، ذيـل  1390(دهخـدا،   ، بخت و طالع از وى روى تابيده و فرد بـدبخت اسـت    تنگ روزي

 .»)بخت«مبحث 
  
  . بخت و اقبال در باورهاي پيشااسلامي3

هاي تاريخي و خواندن داستان اقوام گذشته و اشعار كهن، بخت و اقبال به  در بررسي گزاره
معناي نوعي تفكر جبرگرايي است كه بر مردم حاكم بوده است و اغلب به تـأثير نيروهـاي   

اي بدون علت كه برخـي از افـراد را در حيطـه     دلالت دارد. پديدهبرتر در سرنوشت انسان 
دهد. ارسطو نخستين كسي است كه بـه صـورت روشـمند از اتفـاق و      عنايت خود قرار مي

تصادف هرچند موجز و كوتاه سخن به ميان آورده اسـت. مترجمـان عربـي آثـار ارسـطو،      
جالب است كه آن را به عبارت عربـي   اند و بكار برده خودي را در برابر تعبير خودبه» اتفاق«
كـه در ترجمـه فيزيـك ارسـطو و     » بخت«اند. واژه فارسي  نيز ترجمه كرده» من تلقاء نفسه«

است  (automaton)1ديگر متون فلسفه اسلامي بكار رفته است معادل دقيقي براي واژه يوناني 
تمـايزي كـه در    ).127، ص 1964حنـين،   ؛ ابن104- 103، صص 1951(نك: ابن مسكويه، 
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پـذير بـا امـور خـلاف عـادت و غيرقابـل        بيني هاي قانونمند و پيش نگاه نخست ميان پديده
شود گاه به اين باور منجر شده است كه بخت و اقبـال بيـرون از شـمول     بيني ديده مي پيش

هاست. ارسطو با اينكـه امـور    اقسام عليت بوده و خود مبدأي ناشناخته براي فعليت و اتفاق
شمارد؛ اما براي بخت و اتفاق نوعي  هاي ديگر پيرو قوانين عليت مي اتفاقي را همانند پديده

اصالت هم قائل شده است كه تطبيق بيان او در فيزيك و متافيزيك را اندكي دشوار سـاخته  
). براي نمونه، ارسطو و مشائيان در مبـاحثي بـه نظـر    471، ص 11، ج1367است (انواري، 

ناپذير ايجاد  عتقد است پيدايش جهان از اثر گردآمدن تصادفي ذرات تجزيهدموكريتوس كه م
شده و گردش و حركتي كه جهان و افلاك را از حالت آشفتگي نخستين درآورده و مـنظم  

هـاي   كه ارسطو دربـاره فعليـت   كنند. درحالي ساخته، اتفاقي و تصادفي بوده است، انتقاد مي
دات و وقوع رويدادهايي هرچند كوچك به ضرورت درون جهان يعني پيدايش انواع موجو

برخي براي بخت منزلتي مهم قائـل  «عليّ معتقد بوده است. ابن سينا به نقل از ارسطو گفته: 
دانستند تا جايي كـه بخـت را    بودند و آن را صرف الهي و مستور و فراتر از درك عقول مي

  ).61، ص ق1403(ابن سينا، » نشاندند در مقام صنم قابل پرستش مي
امپدوكلس نيز از كساني است كه در تبيين حركـت و اجتمـاع عناصـر، عامـل اتفـاق و      

هـا و كيفيـت اشـياء، برآمـده از      خودي را در كار مطرح كرده است. در نظر او هيأت خودبه
ماننـد كـه امكـان بقـا      ها، آنهايي باقي مي اجتماع اتفاقي عناصر هستند، اما از ميان اين هيأت

بينيم مطابق  هاي اشياء با نيازها و كاربردهاي آنان مي د و آنچه از سازگاري كيفيتداشته باشن
، ص 1ق، ج1383عنايتي پيشين نيست، بلكه بر حسب اتفاق حاصل شده است (ملاصدرا، 

  ).254، ص 3و ج  210
از طرفي عده زيادي بر اين باورند كه اين تفكر نشأت گرفته از فرهنـگ ايرانـي اسـت.    

خت، در جامعه ايراني از دوره ساساني با انحراف در دين زرتشتي پديـدار شـد.   گفته شده ب
بهره  25پنج بهره از  2اين اعتقاد متأثر از آيين زرواني مذهب زردشتي است، چون مزديسنان

اعمال آدمي را در گرو بخت بيان كرده است و به نظر آنان زروان تقديركننده خـوب و بـد   
، مدخل بخت). به ايـن ترتيـب   1393او هستند (پروشاني، زمردي،  است و ستارگان عواملِ

توانـد   رواج اصطلاحاتي مانند؛ طالع ديدن، سعد و نحس و دلالت آن بر سرنوشت بشر مـي 
ناشي از اين تأثير باشد. بر اساس اين تفكر خوشـبختي و بـدبختي هركسـي در پيشـاني او     

، بخت خود را تغييـر دهـد. پـس افـرادي     نوشته شده است و انسان قادر نيست تا به اختيار
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سرنوشت و بخت خوش، يارشان است و افرادي ديگر بداقبال بوده و بخـت و سرنوشـت   
  .)17- 27، صص 1400كوب،  (زرين باشد  عليه آنان مي

طلاحات نجومي و مفاهيم بخت و اقبال و تـأثير  حتي در آثار متأثر از دوره ساساني، اص
آن در زندگي آدمي تعريف و توضيح داده شده است. در اين آثار بر اين نكتـه تأكيـد شـده    
كه خواست و كوشـش آدمـي در برابـر نيـروي سرنوشـت هـيچ اسـت. بـراي نمونـه، در          

هاي متون  ابهام ها و هاي شاهنامه و ويس و رامين، غزليات حافظ نيز مضامين و مايه منظومه
، 1362؛ حـافظ،  10، ص3، ج1397ساساني در اين زمينه همچنـان بـاقي اسـت (فردوسـي،    

  ).480- 350- 193غزل
جالب است كه واژه سعادت در امور ديني و دنيايي بكار رفته است و نيز بخت فرعون، 
ر دولت اموي، اقبال اسكندري، فرّ جمشيد و دولت جم كه به صورت مضاف و منسوب بكا

؛ 292، ص 1368رفتــه جملگــي بــه مثابــه خوشــبختي و بــدبختي هســتند (ناصرخســرو،  
پژوهان، از زمان اختراع چرخ  ). چنانكه به عقيده برخي از تاريخ79، ص 3، ج 1382نظامي،

در هزاره سوم و يا چهارم پيش از ميلاد، گردش فلك و سپري شدن زمان، واژگوني بخـت  
حتي در روم بيزانس، الهه خطاناپذير بخـت بـا چـرخش     كرده، را به ذهن انسان متصور مي
، 1، ج 1373(دوبوكـور،   كـرده اسـت    آزمايي را به ذهن تداعي مي دوراني خود تمثيل بخت

  .)89ص 
به همين دليل برخي از روايات، تفكر قدريه را بازمانـده فرهنـگ مجوسـي و زرتشـتي     

اند از آنجـايي كـه مجـوس بـه دو اصـل نـور و        و گفته»  الأْمُةِمجوس هذه  القْدَريِةُ«دانند  مي
رهـاي شـر از ظلمـت سرچشـمه     ظلمت معتقد بودند با اين تفكر كه افعال خير از نور و كا

دادند  گيرد، قدريه نيز افعال خير را به خداوند و شر و پليدي را به غير خداوند نسبت مي مي
. بدين ترتيب مضـامين رايجـي   )350، ص 1424بيهقي،  ؛ 2003، ص 4، ج 1420داود،  (ابو 

خـورد.   شتگان به وفور به چشـم مـي  چون شكايت از روزگار، زمانه و فلك و... در آثار گذ
زده  پس قبل از اسلام، برطبق اعتقاد بسياري از مردم، روزگار و دهـر زنـدگي افـراد را رقـم    

بختي يا بدبختي بر سر هركس افتاد  قابـل تغييـر نيسـت. بـه عبـارتي،       است و سايه خوش
چيـز   هـيچ شود و اگر چرخ برگردد،  شانس با هركس يار باشد، روزي به سويش سرازير مي

كنـد كـه بـر     تفكر بخت و اقبال در گذشته، نوعي جبرگرايي را نمايان مي                     جلودارش نيست.
تأثير نيروهاي فراتر از اراده انسان بر سرنوشت دلالت داشته است. اين باور، گـاه از طريـق   

ارسطو درباره هاي فلسفي همچون نظريات  هاي مذهبي مانند آيين زرتشتي و ديدگاه فرهنگ
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هـاي اسـلامي    اتفاق و عليّت، توجيه شده است. با اين حال، اين نگرش در تضاد بـا آمـوزه  
                           پذيري و عملكرد انسان در تغيير سرنوشت تأكيد دارد. است كه بر اراده، مسئوليت

  
  . شانس و اقبال در باورهاي اسلامي4

و افكار مذهبي يا غير مذهبي است كـه بـا پيشـامدهايي     هر ملتي، داراي يك سلسله عقايد
با اين تغيير وضعيت، خواه ناخواه قسمتي از عقايد پيشـين در زوايـاي   . دهد تغيير عقيده مي

البته ممكن . كند ها را در عقايد جديد خويش وارد مي ماند و ناخودآگاه آن ضميرش باقي مي
گونه تعصـب   ت را داشته باشد و هيچاست نسبت به عقيده جديد خويش نهايت خلوص ني

و تعمدي براي حفظ معتقدات پيشين خود نداشته باشد؛ ولي از آنجـا كـه لـوح ضـميرش     
ها را بـا خـود وارد عقيـده و     كلي از افكار و عقايد پيشين پاك نشده است، كم و بيش آن به

انسان  بر همين اساس، بعضي معتقدند كه اراده و كوشش. نمايد مسلك و مذهب جديد مي
  :در برابر قدرت سرنوشت اثري ندارد

اين گروه، به . »گليم بخت كسي را كه بافتند سياه/ به آب زمزم و كوثر، سفيد نتوان كرد
الَشَّقي منْ شقَي فـي بطـْنِ   : «كنند كه فرموده است اكتفا مي) ص(حديثي از پيامبر گرامي

هُطنِْ  أمي بف دعنْ سم يدعالس و هُ3)239  ، ص1423(بيهقي،   أم.  

در باور اسلامي چيزي به اسم شانس يا بخت، تأثيري در سرنوشت انسان ندارد و تـأثير  
شانس هم از لحاظ عقلي و فلسفي و هم از ديدگاه قرآن و روايـات مـردود شـناخته شـده     

و اقبـال و اتفـاق را بـه    است. از طرف ديگر، فيلسوفان مسلمان به ويژه ابـن سـينا، بخـت    
اي كه به بيان ارسطو در طبيعيات و فيزيك نزديكتر است در ذيل مبحث عليّـت طـرح    شيوه
). در كلام اماميه نيز اين باورها نوعي جبرگرايي است و 61ق، ص 1403اند (ابن سينا،  كرده

افعال خير و دهد، مسئول است و  جايگاهي ندارد؛ زيرا بنده در مقابل هر عملي كه انجام مي
  .)227، ص 1، ج 1363(قمي،  دهد  شر خود را با اختيار خود انجام مي

هاي الهـي و مـادي    در منطق قرآن تلاش و كوشش انسان براي رسيدن به آمال و نعمت
ا       فرمايد: (إنَِّ اللَّ اي است. خداوند مي داراي جايگاه ويژه روُا مـ ى يغيَـ ا بقِـَومٍ حتَّـ رُ مـ ه لا يغيَـ

دهد مگر اينكه آنچـه در   ) همانا خداوند آنچه در قومي هست تغيير نمي11بأِنَفْسُهمِ) (رعد/
من طلَبَ شيئاً نالـَه أو  «البلاغه نيز امام علي(ع) فرمودند: درونشان هست، تغيير دهند. در نهج

َعضههر فرد دنبال چيزي باشد و تـلاش كنـد، مطلـوبش يـا     396كمت: البلاغه، ح (نهج» ب :(
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شانس و تصادف در سرنوشـت انسـان    ،ياسلام دگاهياز د. بنابر اين يابد بعضي از آن را مي
 ـ يهـا  و تلاش خود مسئول اعمالش اسـت. آمـوزه   اريندارند و انسان با اخت ينقش و  يقرآن
تنها با تلاش و كوشش  ياله يها به نعمت يابيو دست تيوضع رييدارند كه تغ ديتأك ثياحاد

 تي ـو بخت را در چارچوب عل فاقات زين يبه اقبال. فلسفه اسلام يممكن است، نه وابستگ
  .كند يم زيمتما ييها را از جبرگرا كرده و آن ليتحل

بدون شك براى رسيدن به مقصود، عوامل زيادى بايد دست به دست هم بدهنـد، ولـى   
تر است و تجربه نيز همين را  ، نقش تلاش و كوشش از همه پررنگدر ميان همه آن عوامل

اند بـر اثـر كـار و كوشـش و تـلاش       دهد. بزرگاني كه به مقاصد عالى دست يافته نشان مى
اند نيروهاى مختلف جهان طبيعت را به  فراوان بوده و حتى مخترعان و مكتشفان كه توانسته

هـا در سـايه    وم را بگشايند، موفقيت همـه آن هاى عل تسخير خود درآورند و درهاى گنجينه
  ).182، ص 15تلاش، كوشش، استقامت و پشتكار بوده است (مكارم شيرازي، ج 

در نظر قرآن نيز بنده مجبور نيست و روز قيامت هركس از آنچه انجام داده بازخواسـت  
) و (لا 286عليَها ما اكتْسَبت) (بقـره/  شود: (لا يكلَِّف اللهّ نفَسْاً إلاِّ وسعها لهَا ما كسَبت و  مي

). هيچ رويدادي به اسم بخت و اقبال كه خارج از 23) (انبياء/  يسئلَُ عما يفعْلُ و هم يسئلَوُنَ
، 1، ج 1363(نـك: قمـي،    باشد و بدون هيچ دليلي اتفاق بيافتد وجـود نـدارد   اختيار انسان 

  .)227  ص
  از ديدگاه شهيد مطهري:

دهد. همـه چيـز در نظـامي مـتقن،      هيچ چيز در عالم از روي تصادف و اتفاق رخ نمي
متكي بر سلسله علل خويش هستند؛ اما در نگاه عموم مردم، بسياري از علل و عوامـل  

نماينـد، بـه همـين جهـت از      پنهان است و تنها به فعاليت ظاهري شـخص توجـه مـي   
كنند. اصل عليت عمـومي و نظـام اسـباب و     اقبالي مي سودهاي كلان او تعبير به خوش

فرماست و هر حادثي ضرورت  مسببات بر جهان و جميع وقايع و حوادث جهان حكم
ني و مكـاني و سـاير   و قطعيت وجود خـود را و همچنـين شـكل و خصوصـيت زمـا     

خصوصيات وجودي خود را از علل متقدمـه خـود كسـب كـرده اسـت. يـك پيونـد        
ناگسستني ميان گذشته، حال و آينده ميان هر موجودي و علل متقدمه او هست؛ اما بايد 

هـاي مـادي و ظـاهري بـه      ها گسترش يابد و علاوه بر علـت  ديدگاه ما نسبت به علت
ه در نسل آينـده  هاي گذشت جه كنيم و حتي تأثير نسلهاي روحي و معنوي نيز تو علت

  .)55  ، ص1402(مطهري،   را ناديده نگيريم
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بودن يك رويداد در جايي اسـت كـه آن رويـداد     توان گفت: اتفاقي در توضيح بيشتر مي
معلول عاملي غير از علت شناخته شده خود باشد. به عبـارتي، يـك علـت چيـزي غيـر از      

د انتظار خود پديد آورد. چنين چيزي بدون اينكه نافي علت باشـد، همـواره بـه    معلول مور
پيوندد و ذهن انسان ممكن اسـت در ايـن    دليل تقارن و همراهي ميان دو عامل به وقوع مي

موارد علت اصلي يا بالذات را از علت بالعرض تميز ندهد. مثلا، كسـي در نظـر دارد يـك    
ستي به ديدارش آمده و همان لباس سـبز را بـراي او هديـه    لباس سبز تهيه نمايد از قضا دو

خوردن سرنوشـت را بـه عامـل بخـت و اقبـال نسـبت        آورد. در چنين مواردي گاه رقم مي
كه نتيجه خلاف انتظار، صرفا معلول اسباب ويژه خود بوده اسـت چنانكـه    دهند درحالي مي

اين رويدادها آگاه باشد از منظر اگر كسي را فرض كنيم كه از سير وقايع منتهي به هريك از 
بيني است. بر اين اساس، هرچيز يا اتفاقي تنها يك علت بالذات  او عاقبت كار عينا قابل پيش

توان شمار نامحدود  يا يك مجموعه خاص از علل بالذات دارد و در عين حال، براي آن مي
علت بالذات همراهـي  و نامعيني از علل بالعرض در نظر گرفت؛ يعني همه اموري كه با آن 

اي از نـوع   و همزماني داشته باشند، اما ميان يك رويداد و علل بـالعرض آن هميشـه رابطـه   
). پس شانس و اقبال به معناي تصادفي در قرآن 471، ص 1376اتفاق وجود ندارد (انواري، 

 و سنت پيامبر(ص) و مكتب اسلام جايگاهي ندارد چراكه با اصل عليت منافات دارد.
  
  البلاغه از نظر شارحان نهج »بخت و اقبال«. 5

هاي متفاوت درباره بخت و اقبال، در اين قسـمت بـه تحليـل     پس از بررسي و بيان ديدگاه
 شود. البلاغه پرداخته مي در شروح نهج» رزق، حظ و جد«واژگاني 

  
أخَلْقَُ للغْنَـى و أجَـدر   شاَركِوُا الَّذي قدَ أقَبْلَ عليَه الرِّزقُ فإَنَِّه «شرح عبارت  1.5

هَليظِّ عْالِ الحْبإِقِب«  
  توان به دو دسته تقسيم كرد: البلاغه در شرح اين عبارت را مي شروح نهج

  روزي. اقبال و خوش بخت، خوش الف) توصيه حضرت به مشاركت با افراد خوش
پرتلاش كـه   ب) توصيه حضرت به مشاركت با افراد باتجربه، متخصص، با معلومات و

  روزي هستند. ها خوش به وسيله اين داشته
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) ع(امام علي: شده و گفته است» شاَركِوُا«هاشمي خويي در شرح اين قصار متوجه كلمه 
عنـوان   به اصل مهم اقتصادى اشاره دارد كه امروزه در عصر پيشرفت و شكوفايى علمى، بـه 

هـا و همكـاري بـا يكـديگر      همانا تأسيس شـركت . شود اساس زندگى اجتماعى قلمداد مى
موجب موفقيت و پيروزي است، اصل اقتصـادى مهمـي كـه ممالـك پيشـرفته از آن بهـره       

انـد. يـك    هاى اقتصادى گـذارده  برند و اساس كار اقتصادى خود را بر تعاون در فعاليت مى
هاى ثمـربخش دارد؛   دست به يقين كوتاه است و هر انسانى آمادگى براى بخشى از فعاليت

هنگامى كه گروهى دست به دست هم بدهند و متحد شـوند، عوامـل تأثيرگـذار بيشـتر     اما 
خـويي در   )299، ص 21، ج 1400ويي، (هاشـمي خ ـ  شود و سود بيشتري خواهند برد  مى

اقبـال را در بـه دسـت     سخن پاياني به بخت و اقبال اشاره كرده و مشاركت با افراد خـوش 
  :وي سپس به اشعار ذيل تمسك جسته است .آوردن ثروت مؤثر دانسته است

ــراوان     بشركت در آئيد در كسـب آنـان   ــردان روزى ف ــد م  بجوئي
 توان بخت را، رام خود كرد آسان   ثـروت كزين راه بهتر توان يافت 

  . )299، ص 21، ج 1400(هاشمي خويي،   

مكارم شيرازي در شرح خود بر كلام امام، بر هاشمي خويي خـرده گرفتـه و در نقـدي    
ر به اصل شركت نيسـت، بلكـه اميرالمـؤمنين علـي (ع)     چنين گفته است؛ كلام امام(ع) ناظ

انـد، مشـاركت    هايي كه در زندگى اقتصادى خود موفقيت بيشترى پيدا كرده فرمايد: با آن مى
. در )757، ص 13، ج 1375(مكارم شيرازي،   مند شويد ها بهره كنيد و از عوامل موفقيت آن

زده و تعامـل و   اينجا سخن امام صادق (ع)  قابل توجه است كه بر مشاركت محـض، قيـد  
رِ     «شمارد:  همكاري با هر كسي را جايز نمي ي الخْيَـ نْ نشَـَأَ فـ » لا تخُالطوُا و لا تعُاملوُا إلـّا مـ

سانى كه در خير و نيكى ؛ دوستى و مشاركت نكنيد مگر با ك)158، ص 5، ج 1384(كليني،  
  اند. پرورش يافته

دانسته است كه عمل بـه آن، نـه    )3(4مغنيه نيز اين سخن اميرالمؤمنين را از اوامر ارشادي
در حد وجوب و نه در حد استحباب است. وي اين كـلام امـام را ماننـد سـخن ديگـر آن      

لَ الـدارِ    سلْ عنِ الرَّفيقِ قبَلَ ال« فرمايند: حضرت دانسته است كه مي ارِ قبَـ نِ الجْـ » طَّريِقِ و عـ
كـس نمانـدن در رويـدادهاى احتمـالى      ). مقصود از اين سفارش،، بى31البلاغه، نامه:  (نهج

سـازى راه   توفيق الهى براى زمينه» الحظّ«ناگوار و گم نكردن راه است. از نظر مغنيه، مراد از 
روزي). سـپس مغنيـه از كـلام     و فراخآوردن اسباب آن است (و نه شانس  پيشرفت و فراهم
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خويي (حمل كلام امام بر اصل مشاركت اقتصادي) اظهار تعجب كرده و گفته است: جايگاه 
                         .)311 ، ص6، ج 1387(مغنيه،  بافى است  نياز از اينگونه تكلفّ و فلسفه علمى امام(ع) بى

دانسـته و معتقـد اسـت    » رزق«را بـه معنـاي   » حظ«البلاغه، دخيل  در ميان شارحان نهج
گيري از تجربيات تجاري و همچنـين، همكـاري در مـديريت     منظور حضرت علي(ع) بهره

. )25، ص 3تـا، ج   (دخيل، بـي  بازرگاني، افزايش نيروي كار در راستاي افزايش توليد است 
شـود و   ابن ميثم نيز معتقد است، روزي بدون تلاش و فراهم آوردن اسباب آن حاصل نمي

اش زيـاد   آمـدن اسـباب بـراى كسـى كـه روزي      چون روآوردن روزى به فـراهم «گويد:  مي
گرديده، بستگى دارد، شركت با وى موجب برخوردارى از بخت شريك و روآوردن روزى 

  .)358، ص 5، ج 1375(ابن ميثم،  » با مشاركت وى است
اقبالي دانسته كه انسـان قـادر بـه درك آن     عواملي پنهاني را سبب خوش شرح موسوي،

نيست و نوشته است: توصيه امام علي(ع) به مشاركت با كسي است كه شـانس بـه او روي   
داننـد چگونـه    بيني كه بيان خوبي ندارنـد، نمـي   اي از بازرگانان را مي آورده است. مثلا عده

بيني كـه   كه عالمي عاقل را مي ان گسترده است! درحاليحرف بزنند و چه بگويند، اما اموالش
گونه  كند حاصلي ندارد. خداوند اين زند و هر تلاشي مي اش كم است، به هر دري مي روزي
  .)385، ص 5تا، ج  (موسوي، بي رسان است  زده است تا مردم بدانند كه تنها او روزي رقم

شارحي ديگر، تنها توصيه امام را منحصر به مشاركت در خريد و فروش و سود با افراد 
روزى بهـره   روزى بر اثر شركت بـا فـراخ   زيرا شخص تنگ«روزي كرده است و گفته:  فراخ
  .)1188، ص 6، ج 1368(فيض الاسلام،  » برد مى

 كاز آن رهگذر سود خوش بردن است   دگــر روى بــر بهــره آوردن اســت   
 روزى بـرد سـود نيـك   به يـك نيـك      بلى تنـگ روزى چـو گـردد شـريك    

  .)1698، ص 6، ج 1344(ايراندوست،  

ه اسـت بـه ايشـان    عقد شركت ببنديد با كسانى كـه روى آورد : «گويد شرح لاهيجي مي
دار شـدن و از بـراى    فراخى روزى، زيرا كه شركت با آنـان سـزاوارتر اسـت از بـراى مـال     

  .)312تا، ص  (نواب لاهيجي، بي  »آوردن منفعت روى
آورد و  مـي   شود كه اگر روزي بدون هيچ سببي به انسان روي سؤالي مطرح ميدر اينجا 

سبب افرادي را بنوازد، پس چه نيازي به توصيه مشاركت با انسان  اگر قرار باشد خداوند بي
  شود؟ روزي است؟! آيا همين مشاركت خود سببي براي كسب روزي بيشتر نمي خوش
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  شرح كلام حضرت چنين آورده: است. او در شارح معتزلي نيز معتقد به بخت و اقبال
كند و اين مطابق گفتـار   سرايت مى )4(گونه كه بيمارى جربَ كند همان بخت سرايت مى

اميرالمؤمنين(ع) است كه آميزش و شركت با خوشبخت، نظير شركت با بدبخت نيست 
تى و مندى است و دومى اشتراك در بدبخ كه در مورد اول اشتراك در خوشبختى و بهره

  ماندن است. محروم

منزله مردى نابينـا و گنـگ و كـَر تصـور كـرده كـه در برابـر او مقـدارى          او بخت را به
سـوي حاضـران پرتـاب كنـد،      ها را به آن ريزه باشد و او با هر دو دستش جواهرات و سنگ

(ابـن ابـي     هـا را  ريـزه  آورند و گروه ديگرى سنگ دليل جواهرات را به چنگ مى گروهى بى
  .)57، ص 19، ج 1404الحديد، 

  كند: ه سخن خود حتي به داستاني از مالك بن انس اشاره ميابن ابي الحديد در ادام
كـه ليـث    مالك بن انس فقيه مدينه، فقه را از ليث بن سعد آموخته بود. مـردم درحـالى  

شدند. به ليث گفتنـد: مالـك    كردند و گرد مالك جمع مى نشسته بود، به او توجهى نمى
آورتـر   و او از همـه مـردم نـام    علم خود را از تو فرا گرفته است، چرا تو چنين گمنامى

ت من است كه دانـش  ؟ ليث گفت: يك دانگ بخت بهتر از يك شتر بزرگ از بخ است
  .)57، ص 19، ج 1404الحديد،  (نك: ابن ابي بر آن بار باشد

الصباغه نيز عوامل و دلايل پنهاني را موجب اعتقاد مردم به بخـت دانسـته و    مؤلف بهج
برشـمرده اسـت    »مـن حيـث لا يحتسـبون   «رزقِ و   واژه حظّ را به معنـاي نصـيب و بهـره   

  :و سپس نقل قولي از تاريخ بغداد آورده است )156، ص 14، ج 1376(شوشتري،  
خبر . خواند ابن ابي فنن در مدح ابا دلف، بدون اينكه اطلاع داشته باشد، اشعاري را مي

 ـ آن به گوش ابا دلف مي ي رسد و از آنجايي كه او فرد ثروتمندي بوده و از ابيات ابن اب
فرستد به طوري كـه وي   هزار درهم پنهاني براي ابن ابي فنن مي 40 آمد، فنن خوشش 

، 12، ج 1417(خطيب بغـدادي،    ها را كه فرستاده و از كجا رسيده است فهمد سكه نمي
  .)419ص 

  در شرح منظوم انصاري نيز اعتقاد به هماي سعادت به تصوير كشيده شده است.
ــت   ــراز اس ــى دراز روزى ف ــر روئ ِاسـت  بـاز روان روزى بسويش همچو    به 
ــد    كـــس ار خواهـــد در روزى گشـــايد ـــوِى شــركت نماي ــايد بِ ـــرُخ ش  بـِ
ــال   ــك را ز دنب ــد آن ي ــو روزى آي ــره     چ ــد به ــم نماي ــن ه ــوى اي ــال س  اقب
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 ز شركت پر از اين دامان و جيبى است   ز سهم آن يك اين يك را نصيبى است
  )56، ص 10تا، ج  (انصاري، بي

اگرچه نزديك شدن به كسي : الوضي نوشته استعالم اسماعيلي مذهب در شرح ديباج 
شـود، امـا خيـري در ايـن مـال       كه مال به سويش رو كرده موجب سود و مزاياي بيشتر مي

اش اشاره دارد و علمي كه نـزد   اصل سخن به قدرت خداوند در روزي دادن به بنده. نيست
 .)2894، ص 6، ج 1424(مؤيد، سوي فرد وجود دارد  خداوند براي روي آوردن روزي به

  
  »عيبك مستوُر ما أسَعدك جدك«شرح حكمت  2.5

پوشاند  ها را مي هايي است كه عيوب و بدي بختي و مصلحت خوش» الجد سعادة«منظور از 
  ).269، ص 5، ج 1375و برحسب دوام استمرار دارد (ابن ميثم، 

برخي ديگر از شارحان معتقداند: مقصود حضرت به تشويق كردن افـراد بـه آگـاهي از    
عيـب و   عيوب خود و عدم فريب آن با پنهان كردن از مردم است، زيرا اگر كسي مرتكـب 

تواند آن را بپوشاند، كـه آن هـم بـه اختيـار او نيسـت       نقصي شود، جز با بخت و اقبال نمي
  ).91، ص21، ج 1400(هاشمي خويي، 

داشتن بخـت و اقبـال    بعضى ديگر از شارحان اين كلام حكيمانه حضرت را بر حقيقت
كه در بعضى افـراد  اند: چيز اسرار آميزي به نام بخت و اقبال وجود دارد  حمل كرده و گفته

به سويشان سرازير اسـت،    ها كه بخت خوب و شانس و طالع هست و در برخى نيست. آن
هـا بـاز    شوند، درها به رويشـان گشـوده و گـره    به هركجا روى آورند با موفقيت روبرو مى

اند كـه   آزمايى پنداشته گردد. گويى زندگى را نوعى بخت شود و مشكلات ايشان حل مى مى
اى باز بدون هيچ دليلى  كنند و عده هاى مهمى پيدا مى بدون هيچ دليل منطقى پيروزىاى  عده

شوند. جالب آنكه ابن ابي الحديد در شرح اين عبارت، ضمن پـذيرش بخـت و    محروم مى
 ـ الدجاجةُإذا أقبْلَ البْختْ لبَاضتَ «شانس مثالي نيز آورده است:  ت علىَ الوتدَ و إذا أدبرَ البْخْ

). هنگامي كه دنيا به انسان 181، ص18، ج1404(ابن ابي الحديد، » أسعرَ الهْاونُ في الشَّمسِ
گذارد و هنگامي كه دنيا به انسان پشت كنـد، هـاون    اقبال كند، مرغ روي نوك ميخ تخم مي

  گيرد. در برابر آفتاب آتش مي
هـا سـبب    اى از تصادف رهرسد كه اين ديدگاه صحيح نيست. اگرچه گاهى پا به نظر مي

ها را  شود؛ ولى اين ماندگى برخى از اشخاص لايق مى پيشرفت بعضى از افراد نالايق و عقب
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بايد استثنايى دانست. اساس پيشرفت هر انساني بر تـلاش، كـار، مـديريت، نظـم و تـدبير      
اوست. ممكن است بعضى عواملِ موفقيت و پيروزى اشخاص بر ما روشن نباشد ولـى بـه   

ها كه موفقيت بيشترى در امور اقتصادى، فرهنگى، سياسى و نظـامى و ماننـد آن را    ين آنيق
كنند، داراى امتيازاتى هستند كه ديگران ندارند؛ خواه اين امتيازات بـراى مـا روشـن     پيدا مى

صورت  آيد و به شده باشد يا نه. به اين ترتيب مسئله اقبال و شانس از جنبه خرافى بيرون مى
 .)758، ص 13، ج 1375(مكارم شيرازي،   منطقى خودنمايى خواهد كرد مستدل و

  
  )ع(اقبال از منظر امام علي  . اسباب بخت و6

با نظر به مطالب پيشين، به پاسخ به اين سؤال كه بخت و اقبال در نظر امام علي (ع)، اتفاقي 
  شود. و تصادفي است و يا دلايلي دارد؟ پرداخته مي

، بيان شد كه اينها، عطايى پيوسته هسـتند كـه   »رزق، حظّ و جد«در معناشناسي واژگاني 
تواند دنيـوي   ها مي و بهره  يابد، اين روزي شود و به مقام والا دست مي ع ميانسان از آن منتف

مانند ثروت، طعام، باران و... يا معنوي و اخروي مثل روزي آن دنيـايي، نبـوت و پيـامبري،    
تلقـي   علـم را  رزقعلم و ثواب و... يا چيزي غير از آن باشد. بنابر اين اگر يكي از مصاديق 

  شود: كنيم معنا چنين مي
» هَليلَ عْأقَب َي قدقُ شاَركِوُا الَّذالِ الرِّزْبإِقِب ردَأج نىَ وْلغأخَلْقَُ ل ظِّفإَنَِّهْالح هَليع«  
 نيـاز شـدن و روي آوردن   به او روي آورده مشاركت كنيد كه براي بـي  علمبا كسي كه «
  ».سزاوارتر استمندي  بهره

ا...  رائـدةٍ قلُـُوبٍ  «... كه فرمودند: با توجه به سخن امام علي(ع)  البلاغـه،   (نهـج » لأرَزاقهـ
هايي كه جوينده ارزاق خود هستند، مي توان نتيجه گرفت كه رزق تنهـا بـه    )؛ دل82خطبه: 

شود. از آنجايي كه رزق عطايي پيوسته است، علم پيوسته  موارد مادي و دنيوي محدود نمي
شود و در نتيجه ،علم و تخصص كـافي در هـر    مي نيز موجب مهارت و تخصص يك فرد

  گردد. به عبارتي اين دو لازمه يكديگر هستند. فعاليت موجب فزوني رزق مي
(ابـن   » منهْ ما أرَاد بـِه  حظُّهأحَد إلَِّا كاَنَ  العْلمْو اللَّه ما طلَبَ هذاَ : «در حديثي آمده است

كس به دنبال علم نيست، مگر اينكه بهره او از  به خدا سوگند هيچ ؛)85، ص 1421عبد البر، 
، 1، ج 1384(كليني،   »حظُّهالدنيْا فهَو  باِلعْلمِْمنْ أرَاد «يا  خواهد آن همان چيزي باشد كه مي

  .آموزي رسيدن به دنيا باشد، همان (دنيا) بهره اوست كسي كه هدفش از علم؛ )46ص 
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بدون شك انجام هر كاري نيازمند آگاهي و معلوماتي اسـت كـه فراگيـري آن موجـب     
شود. با اين توضـيح،   مندي بيشتر مي به تبع آن، سود و بهرهموفقيت و پيشرفت در آن كار و 

كساني كه از علم خويش، تنها براي سودجويي دنيوي استفاده كنند، بهره دنيـوي عايدشـان   
وسيله تلاش آميخته با تقـوا و علمـي كـه دارنـد بـه       گردد و به عكس، طالبان آخرت به مي

كنـد و زمـانى كـه از     ها را تأمين مى آن رسند و خداوند منان روزى زندگى ساده مطلوبى مى
  .)456، ص 15، ج 1375شيرازي، (مكارم  روند، حسرت و نگراني ندارند  دنيا مى

به همين دليل است كه در دين اسلام بسيار سفارش شـده، قبـل از شـروع هـر كـاري،      
اين موضوع آنقدر حائز اهميت است كه  احكام و وظايف خود را در زمينه آن كار بشناسيد.

علـم آن   كردند، قبل از اقدام به تجارت و دادوسـتد،  امام علي(ع) بارها به تجار سفارش مي
رَ الفْقـْه ثـُم      «كار را فرا گيريد مبادا در دام ربا گرفتار شويد!  يا معشرََ التُّجارِ الفْقـْه ثـُم المْتجْـ

 هذي ها فللَرِّب اللَّه رَ وْتجْةِالمُفاَ الأْملىَ الصلِ عبيِبِ النَّمنْ دأخَفْىَ م بيِب1363(ابن بابويه،  » د ،
شك نداشتن تخصص كافي و ندانستن احكام كار، ممكن است انسـان   . بي)195، ص 3ج 

ا        « را ناخواسته در ورطه ربا و هلاكت انـدازد:  ي الرِّبـ رِ فقـْه فقَـَد ارتطَـَم فـ رَ بغِيَـ نِ اتَّجـ » مـ
به اين ترتيب مشاركت با كسي كه علـم و تجربـه كـاري     .)435قصار:  البلاغه، كلمات (نهج

شود كه انسان گاهي ره صد ساله را يك شب طي كند؛ زيرا از يـك طـرف    دارد موجب مي
كاهـد و كـار    هـا را مـي   جربه و ماهر، لغزشاستفاده از تخصص، تجربيات و مهارت فرد بات

گيرد؛ از طرف ديگر، با دانستن احكام كار و فعاليت درست، روزي  تر انجام مي بهتر و آسان
ب   «آيد كه بركت در روزي حلال چندين برابر اسـت:   حلال به دست مي دكمُ اكتْسَـ انَّ أحَـ

لِّهي حف َأنَفْقَه و لِّهنْ حالَ مْالم   ه ، ص 2، ج 1384(كلينـي،   ...»  لمَ ينفْقْ درهماً إلاَِّ أخُلْف عليَـ
به  كند هريك از شما كه درآمدش از راه حلال باشد و آن را نيز در راه حلال مصرف )486

  نمايد. كند خداوند همانند آن را در مال او جبران مي ه خرج ميازاي هر درهمي ك
البلاغه، نامه:  (نهج» التَّجربِةإنَِّ الشَّقي من حرمِ نفَع ما أوتي من العقلِ و «پس به تعبير امام: 

اند محروم ماند. بر همين  اي كه به او داده )؛ بدبخت كسي است كه از سود خردَ و تجربه78
اس، اميرالمؤمنين علي(ع)، كسب علم از مسائل را موجـب پيـروزي و موفقيـت جامعـه     اس

وابِ و   «خواننـد:   و دانستن مسائل فـرا مـي   اهلشدانسته و مردم را به پرسيدن از  أكَثـَرُ الصـ
أنَْ سلوُني قبَلَ أيَها النَّاس ). «112، ص1418(ليثي واسطي، » ذوَيِ الألَباب صحبةِالصلاحِ في 

مردم! از من  ؛)231البلاغه، خطبه:  (نهج» فلَأَنَاَ بطِرُقُِ السماء أعَلمَ منِّي بطِرُقُِ الأْرَضِ تفَقْدوني
  هاى آسمان را بهتر از راههاى زمين مى دانم. بپرسيد پيش از آنكه مرا نيابيد، كه من راه
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يشتر، لزوم همراهي تجربه با مندي ب نتيجه اين تذكر حضرت در مديريت امور براي بهره
رو، حضـرت در كلامـي ديگـر     كار است. از همـين  منافع مندي از عقل و انديشه براي بهره

(مجلسـي،  » المنفعَةو كلاهما يؤدي إلِي  التَّجربةلعقلُ عقلان؛ عقلُ الطَّبعِ و عقلُ اَ«فرمايند:  مي
در وجود انسان است و عقلي كه با )؛ عقل دو نوع است عقل فطري كه 75، ص6، ج1360

بخش است. بنابر اين توصيه حضرت به  آيد كه هردو براي انسان منفعت تجربه به دست مي
رْ  «مشاركت با كساني است كه از علم، تخصص، تجربه و مهـارت لازم برخوردارنـد    و أكَثْـ

ه     مناَفثَةََالعْلمَاء و  مدارسةَ لحَ عليَـ ا صـ بـا   ؛)53نامـه:   البلاغـه،   (نهـج » الحْكمَاء في تثَبْيِـت مـ
ه در آنچه كار شـهرهايت  دانشمندان فراوان گفتگو كن و با حكيمان فراوان سخن در ميان ن

  را استوار دارد.
آيد كه خوشبختي بدون سبب بـه   از سخنان اميرالمؤمنين اين نتيجه به دست مي بنابراين

 آورد. روي نمي كسي
  
  بختي در ازدياد روزي و خوش پنهان. اسباب 7

): 225، ص 1، ج 1409 ،يدياست (فراه اءيدارد كه خداوند رزاق كل اش حيتصر ميقرآن كر
نْ  و معـايشِ  فيهـا  لكَمُ جعلنْا و﴿)؛ و 58/ اتذاري( ﴾القْوُةِ ذوُ الرَّزاقُ هو اللهّ إنَِّ﴿ تمُ  مـ  لـَه  لسَـ

و وارد شـدن از   انسـان است، تـلاش   ءي). اگرچه خداوند رازق كل ش20/ حجر( ﴾برِازقِينَ
به مالـك   يا (ع) در نامه ينقش دارد. امام عل يدر سعادت و كثرت روز زين حيصح يها راه

ن أمرهَ بتِقَوى اللهّ ِ«ودند: اشتر فرم ننَه    و إيثارِ طاعته و اتِّباعِ ما أمربَهِ فى كتابهِ مـ ه و سـ فرَائضـ
  ).53البلاغه، نامه:  (نهج» و لا يشقى إلاّ مع جحودها و إضاعتها باعهاالَّتى لا يسعد أحد إلاّ باِتِّ

ه و   «اند:  كرده ميرا به دو نوع تقس ي(ع) روز يامام عل نيهمچن الَرِّزقُ رزِقـَانِ رزِقٌ تطَلْبُـ
مشروط به  ها يروز ي). برخ371قصار:   البلاغه، كلمات (نهج» لمَ تأَتْه أتَاَك رزِقٌ يطلْبُك فإَنِْ

و  عيصـنا  ،يمـدار دا ،يكشـاورز  قي ـكـه از طر  ييهـا  يتلاش و كوشش هستند، مانند روز
اگرچـه ممكـن    نـد، يآ يكه به دنبال انسان م ييها ي. در مقابل، روزنديآ يتجارت به دست م
هستند كـه انسـان در گذشـته     يطيمعلول علل و شرا قتيباشند، در حق ياست به نظر اتفاق

امـوال   شيشدن عمر و افزا يرحم كه موجب طولان  مانند صله ييها كرده است. مثال جاديا
اثر  ينيو زم يجامعه كه بر بركت آسمان يو تقوا مانيا اي)، 72، كلام: 1410 ،ي(آمد شود يم
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نَ      تَّقـَوا ٱءامنـُواْ و   يلقـُرَ ٱ أهَـلَ  أنََّ لوَ و﴿دارد  ماء ٱلفَتَحَنـَا علـَيهمِ بركَـَت مـ  ﴾لأرَضِٱو  لسـ
  ).96/اعراف(

هستند.  لياعمال گذشته انسان قابل تحل جهيبه عنوان نت زيمنظر، بخت و اتفاقات ن نيا از
، 1410 ،ي(آمد» زاقُبحِسنِ الأْخَلاْقَِ تدَر الأْرَ«فرمودند:  كوياخلاق ن تي(ع) در اهم يامام عل
كـه بـه ظـاهر     يمـوارد  يحت ـ ن،ي. بنابراشوند يروان م كويبا اخلاق ن ها يروز )؛103كلام: 
هستند.  يتعامل علل مشخص و اراد جهيمعلول عملكرد انسان و نت ند،يآ يبه نظر م يتصادف

 ن،يو بـالعرض مـرتبط اسـت (فخرالـد     ياراد جيبخت و اتفاق در اصل به همان علل و نتا
  ).531، ص 1، ج1343
حاصل روابط  يبخت و اتفاقات، همگ ،يكه روز دهد يارتباطات نشان م نيا جه،ينت در

شانس و تصـادف را از   دگاه،يد نيدارند. ا ونديپ يهستند كه با اعمال انسان و اراده اله يعلّ
ش نق ـ يو اجتمـاع  يكه عملكرد فـرد  ييجا كند، يم نييمتفاوت تب يا به گونه يمنظر اسلام

  . كند يم فايادر سرنوشت  يديكل
بختـي نقـش    ذكر شده كه در فراخي روزي يـا خـوش  ) ع(در ادامه سخناني از امام علي

هايي است كه در مقابل  توان گفت كه بخت سعد يا نحس، بسته به واكنش دارند و بالتبع، مي
 .گردد كنشي حاصل مي

  
  زكات سبب فراخي رزق و علم 7.1

را  زكات)؛ خداوند 244قصار:  البلاغه، كلمات (نهج» لرِّزقِتسَبيِباً ل الزَّكاَةَ...  فرَضَ اللَّه« ـ
  قرار داد. روزىواجب كرد و موجب 

ا در اينج ـ )52، ص 1، ج 1410(آمـدي،   زكات علم نشر آن است » نشَرهُ العلمِ زكاَةُ« ـ
شـود پـس    تشبيه شـده كـه زكـات موجـب افـزايش آن مـي      » رزق يا مال«به » علم«

 دهد. كند، ياد دادن نيز علم را افزايش مي را زياد مي» رزق«گونه كه زكات  همان
 
 گيري موجب خوشبختي عبرت 7.2

واه « ـ ؛ خوشـبخت كسـى اسـت كـه از     »الَسعيد من وعظَ بغِيَرهِ و الشَّقى منِ انخْدَع لهـ
فريب هوا و هوس خـود را   ديگران پند بگيرد و بدبخت كسى است كه) سرنوشت(

 ).86: البلاغه، خطبه نهج(بخورد 
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 بختي خودسازي باعث خوش 7.3
د « ـ (آمـدي،   » من أجهد نفَسه فى إصلاحها سعد، من أهملَ نفَسه فى لذَاّتها شقَى و بعـ

هر كس براى اصلاح خود، خويشتن را بـه زحمـت بينـدازد،     )52، ص 1، ج 1410
 گردد. بهره مى ها رها كند، بدبخت و بى شود. هركس خود را در لذت خوشبخت مى

 
 توبه و استغفار سبب زيادي رزق و علم 7.4

)؛ 143البلاغه، خطبه:  (نهج» الخْلَقِْ رحمةِو الرِّزقِ سبباً لدرورِ  ستغفْاَرالا قدَ جعلَ اللَّه« ـ
 خداوند سبحان توبه را سبب فراوانى روزى و رحمت بر خلق قرار داد.

 
 صدقه عامل روي آوري اقبال و ازدياد روزي و علم 7.5

ــتنَزْلِوُا « ـ سقَ اقةَِالــرِّزــد البلاغــه،  روزي را بــا صــدقه دادن فــرود آوريــد (نهــج ؛»باِلص
 ).132قصار:  كلمات

، 1418(ابن ماجه،  » ، ثمُ يعلِّمه أخَاَه المْسلمعلمْاأنَْ يتعَلَّم المْرءْ المْسلم  الصدقةَِأفَضْلَُ « ـ
برترين صدقه آن است كه شخص مسلمان علمي بياموزد و سـپس   ؛)228، ص 1ج 

  آن را به برادر مسلمان خود ياد دهد. 
كنـد، يـاد    طور كه صدقه، روزي را نـازل مـي   در تحليل اين دو حديث بايد گفت: همان

  گردد. مي» علم«دقه تعبير شده، موجب زيادي و گسترش دادن علم نيز كه به بالاترين ص
  به اين ترتيب

كـه علـل    بايست نخست به اصل عليت توجه داشت و دوم ايـن  در تحقق رخدادها مي
بسا بسياري از حوادث  تواند ظاهري و باطني يا مادي و معنوي باشد. چه وقوع امور مي

ايم و  يي است كه خودمان داشتهو رخدادهايي كه گرفتار آن هستيم به سبب دستاوردها
علـت و   كنـيم كـه بـي    شود و گمان مـي  آثار آن، گاه ديرتر از آنچه توقع داريم ظاهر مي

 ،1396(نـك: مطهـري،     ده است درحالي كه چنين چيزي نيسـت شانسي و تصادفي بو
  )80- 83صص 

زيرا هرچه از عدم پا به عرصه وجود گذارد ممكن الوجود بوده و هر ممكن الوجـودي  
نيازمند علت است و قانون عليت و نيازمندي هر پديده به علـت پديدآورنـده از بـديهيات    
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توانيم به چيزي با عنوان بخت و شانس و اقبال و تصادف معتقد باشـيم   است، بنابراين، نمي
 از علل و اسباب دور بدانيم.و آن را 

 
 گيري نتيجه. 8

روزي هستند مشاركت كنيد تـا بهـره    كنند با كساني كه خوش حضرت علي (ع) توصيه مي
مانـد. در همـين راسـتا دو     شانس عيوبشان پوشيده مي بيشتري عايدتان گردد يا افراد خوش

  شود.  باور براي بخت و اقبال مطرح مي
شود و آنـان را   سوي بعضي از افراد سرازير مي بخت و اقبالي كه بدون هيچ علتي، به .1

گرداند. در آيات و روايات اسلامي هيچ التفاتي به چنين شانس و اقبـالي   مي مند  بهره
روزي باشـد مـورد    روزي يا تنگ نشده است و اينكه بدون هيچ دليلي، شخصي فراخ

 پذيرش نيست.

بدون سبب نيست؛ اما ممكن است آن علت بـراي انسـان پوشـيده     بخت و اقبالي كه .2
باشد يا در بستر دعا، نيت خير، تلاش و كوشش، معلولي را پديد آورده باشـد. ايـن   
معنا مورد پذيرش است، موفقيت انسان در پرتو عنايت خداوند و تلاش خود انسان 

 نقش مهمي دارند. ميسر است و علاوه بر تلاش، استعداد، شرايط اجتماعي و محيطي

در اين پژوهش و در شرح كلام حضرت نظرات متفاوتي توسط شارحان نهـج البلاغـه   
اي سخن حضرت را حمل بر اقبال و شانس كرده، گويي رزق و بخت  بيان شده است. عده

اي را بـدون علـت    گيرد! اما گروهي ديگر، هيچ پديده بدون هيچ سببي بر افرادي باريدن مي
هايي بـراي كسـب    ين باورند كه مقصود حضرت، افرادي است كه پيش زمينهندانسته و بر ا

  اند. روزي برايشان فراهم بوده و با تلاش و كوشش و داشتن مهارت و... به موفقيت رسيده
حاصل شـد كـه در    با بررسي باورها در مورد بخت و اقبال و تحليل واژگاني، اين نكته

ست و گـاه دلايـل معنـوي موجـب پديدآمـدن      بخت دنيوي و اخروي ا منظر امام علي(ع)
شود كه درك آن براي انسان ممكن نيست. پـس هـيچ رويـدادي بـدون      رويدادي مادي مي

هـاي معنـوي را    سبب نيست، هرچند گاهي انسان تنها به دلايل ظاهري توجه دارد و علـت 
نسل آينده  تواند دعاي خير، ذكر و يا تأثير نسل گذشته در كند. اين دلايل حتي مي درك نمي

بخت، افرادي است كه  باشد. به اين ترتيب مقصود امام علي (ع) از مشاركت با انسان خوش
عالم به كار خود هستند يعني از طريق خودسازي، تقوا، دانسـتن احكـام، تـلاش، تجربـه و     

اند و بـه خـاطر    مهارت، انفاق و... آنچه را كه لازمه يك فعاليت موفق است، به دست آورده
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گيـري از   روزگار بر وفق مرادشان است؛ پس مشاركت و همراهي با اين افراد و بهـره همين 
كنـد و   سوي فرد سرازير مي هاي فراوان مادي و معنوي، دنيوي و اخروي را به علم آنان بهره

 شود. هايشان كشيده شده و آبرويشان حفظ مي يا افرادي كه به سببي پنهاني، پرده بر عيب
 

  ها نوشت پي
 

 توخه. 1

 .(Dastur, 1996. P11)مزديسنا يا مزداپرستي همان دين زرتشت است . 2

، صص 1399(نك: كلانتري،   براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه و تحليل و بررسي مصادر اين روايت. 3
64 -45(. 

مل به اوامر تكليفي در حد وجوب يا استحباب مراد از اوامر ارشادي، در مقابل اوامر تكليفي است. ع. 4
 لازم است ولي عمل به اوامر ارشادي لازم نيست.
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لمعارف بزرگ اسلامي، به كوشش موسوي بجنوردي، تهران: مركـز  ا دايرة). 1376انواري، محمدجواد. (  
                        المعارف اسلامي. دايرة

االله  آيـة  مكتبة(ابن أبي الحديد). قم:  البلاغة). شرح نهج 1404ابن ابي الحديد، عبد الحميد بن هبه االله. (
  العظمي المرعشي النجفي (ره).

  .الاسلامية). من لايحضره الفقيه. قم: مؤسسة النشر 1363ابن بابويه، محمد بن علي. (
                        جا: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث. ). دعائم الاسلام. بي1383ابن حيون، نعمان بن محمد. (  

                        .ةالعلمي). جامع البيان العلم و فضله. بيروت: دار الكتب 1421ابن عبد البر، يوسف بن عبداالله. (  

                         ). سنن ابن ماجه. بيروت: دار الجيل.1418ابن ماجه، محمد بن يزيد. (  
  م). الهوامل و الشوامل. به كوشش احمدامين. قاهره: دار الكتب.1951ابن مسكويه، احمد بن محمد. (

  ميثم. قم: بنياد پژوهشهاي اسلامي. ). شرح نهج البلاغه ابن1375ابن ميثم، ميثم بن علي. (
  ). الإشارات و التنبيهات. تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.1403ابن سينا، حسين بن عبد االله. (
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(ترجمه فيزيك ارسطو). به كوشش عبـدالرحمان بـدوي.    الطبيعية). 1964ابن حنين. اسحاق بن حنين. (
  قاهره: دارالكتب.

  ). سنن ابي داود. بيروت: دار الحديث.1420ابو داود، سليمان بن اشعث. (
                     نا. (ترجمه منظوم انصاري قمي). ايران: بي البلاغةتا). نهج  انصاري، محمد علي. (بي  
                        ). خورشيد هدايت. تهران: اسلاميه.1344ايراندوست، عباس. (  

                        .اليمامةاد. بيروت: دار ). الاعتق1423بيهقي، احمد بن حسين. (  

                        .العلمية). السنن الكبري. بيروت: دار الكتب 1424. (_______________  

                        ، مدخل بخت تهران.2). دانشنامه جهان اسلام، جلد 1393پروشاني، ايرج و زمردي، حميرا. (  
  ). ديوان حافظ شيرازي. تهران: چاپ پرويز ناتل خانلري.1362الدين محمد. ( ، شمسحافظ شيرازي

  ). تاريخ بغداد. بيروت: دار الكتب العميه.1417خطيب بغدادي، احمد بن علي. (
                                           (دخيل). قم: دار المرتضي. البلاغةتا). شرح نهج  دخيل، علي محمد علي. (بي    

                        ). فرهنگ معارف نهج البلاغه. قم: مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي اميرالمومنين (ع).1376دشتي، محمد. (  
                        ). لغت نامه. تهران: مؤسسه چاپ و نشر.1390دهخدا، علي اكبر. (  
                        نا. ستاري، مترجم). بي). رمزهاي زنده جهان. (جلال 1373دوبوكور، مونيك. (  
                        ). المفردات في غريب القرآن. بيروت: دارالعم.1412راغب اصفهاني،حسين بن محمد. (  
                        ). در قلمرو وجدان. تهران: سروش.1400كوب، عبدالحسين. ( زرين   
                        قاموس نهج البلاغه. تهران: دار الكتب الاسلاميه.). 1366شرقي، علي محمد. (  
                        ). بهج الصباغه. تهران: اميركبير.1376شوشتري، محمدتقي. (  
                      ). مجمع البحرين. (احمد الحسيني، محقق). تهران: نشر مرتضوي.1362طريحي، فخرالدين بن محمد. (   

      ). كتاب العين. قم: دارالهجره.1409فراهيدي، خليل بن احمد. (
                        نا. ). شاهنامه فردوسي. مسكو: بي1397فردوسي، ابوالقاسم. (  

). ترجمه و شرح نهج البلاغه (فيض الاسلام). تهران: سـازمان چـاپ و   1368فيض الاسلام، علي نقي. (
  انتشارات فقيه.

                        ). تفسير قرآن. قم: دار الكتاب.1363ي، علي بن ابراهيم. (قم  
و » السعيد سعيد في بطن امه و الشقي شقي في بطـن امـه  «). ارزيابي حديث 1399كلانتري، علي اكبر. (  

                        .64- 45)، صص 61بررسي پيوند آن با انديشه جبرگرايي. انديشه نوين ديني، (
                        ). الكافي. قم: دار الحديث.1384كليني، محمد بن يعقوب. (  

  )، عيون الحكم و المواعظ، قم: دارالحديث.1418ليثي واسطي، علي بن محمد .(
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                        ). انسان و سرنوشت. تهران: صدرا.1402مطهري، مرتضي. (  
                        بيست گفتار. تهران: صدرا.). 1396مطهري، مرتضي. (  

  ،  بحارالأنوار، چاپ سوم، بيروت: دار إحياء التراث العربي.)1360(مجلسي، محمد باقر، 
                                               . بيروت: دار العلم للملايين.البلاغةتا). في ظلال نهج  مغنيه، محمدجواد. (بي    

                         ). پيام امام امير المؤمنين عليه السلام. قم: دار الكتب الاسلاميه.1375كارم شيرازي، ناصر. (م  
    ). الأسفار الاربعه. تهران: انتشارات حكمت اسلامي.1383ملاصدرا، محمد صدرالدين. (

                         محقق. ). ديوان ناصرخسرو. تهران: چاپ مينوي و1368ناصرخسرو، ابومعين. (  
  ). كليات نظامي گنجوي، تهران: انتشارات علم.1382نظامي گنجوي. (

  .الثقافية). الديباج الوضي. يمن: مؤسسة الإمام زيد بن علي 1424مؤيد، يحيي بن حمزه. (

  (موسوي). قم: دار الرسول الاكرم(ص). البلاغةتا). شرح نهج  علي. (بي موسوي، عباس 
                        تا). شرح نهج البلاغه (نواب لاهيجي). تهران: اخوان كتابچي. اب لاهيجي، محمدباقر بن محمود. (بينو  

                         .الاسلامية مكتبة(خويي). تهران:  البراعة). منهاج 1400هاشمي خويي، حبيب االله بن محمد. (  
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